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مادرم 
زیر بال و پر من را گرفت

مـرد همـراه خانـم طباطبایـی؛ پـسرش سـید مسـعود 

بنی هاشـم اسـت که باوجـود اینکـه مهندسـی عمران 

خوانـده اسـت امـا کنار مـادرش آمـده تا در سـختی ها 

و فـراز و نشـیب ها همـراه او باشـد. او متولـد سـال ۶۱

اسـت و از سـال ۹۰ همراه همیشـگی مادر شـده است.

می گویـد: در اصـل مـادرم زیـر بـال و پـر مـن را گرفتند 

و دسـت مـن را یـک جایـی بنـد کردنـد کـه رزق حـلال 

بتوانـم بـه خانه ببرم. مـن هم سـعی کردم در حـد توانم 

کمـک کنم. از هان سـال ۹۰ مشـغولم و کمک دسـت 

حـاج خانم هسـتم. مهندسـی عمـران خوانـده ام ولی 

سراغ رشـته تحصیلـی خـودم نرفتـم. علاقـه داشـتم به 

ایـن کار، بـا ایـن گل و گیاه هـا عشـق می کنـم. حـس 

مسـئولیتی کـه نسـبت به این هـا دارم و اینکـه می دانم 

بـا یـک موجـود زنـده سروکار دارم باعـث می شـود کـه 

نگرانشـان باشـم و بـه آن هـا رسـیدگی کنم.

او کـه کار گل و گلخانـه را از مـادرش یـاد گرفتـه اسـت 

در ادامـه صحبت هایـش می گویـد: در کنـار علاقـه از 

آنجایـی که بازار خیلـی مهم اسـت در دوره ای هدف ما 

ایـن بود کـه گونه های خـارج از اسـتان را تولیـد کنیم تا 

هزینـه حمـل و نقل کاهش پیدا کنـد و مصرف کننده با 

هزینـه مناسـب تری خریـد کند. این شـد کـه در کار گل 

کالانکا وارد شدیم و تا چند سالی هم برند بودیم در این  

زمینـه و شـهر پر بود از گل هـای ما. قیمت تمام شـده ما 

از آنچه می خواسـتند از شـهرهای دیگر بیاورند خیلی 

کمـتر بود ولی بـا این وجـود خریداران عمده بـا قیمت 

مناسـبی از ما خریـد نمی کردند و آن قـدر پرداختی ها 

دیر بود که برای ما سـودی نداشـت. پرورش نمونه های 

خـارج از اسـتان واقعـا سـخت اسـت و مـا چنـد سـالی 

اصطلاحـا خاکـش را خوردیـم تـا توانسـتیم بـه تولیـد 

ایـن گل برسـیم. البته کـه تغییر دادن الگوهای کشـت 

و اقتصـاد مقاومتـی روش حاج خانم بوده اسـت که من 

از او یاد گرفته ام. ما سـعی کرده ایم در دشـت بهشـت از 

بهتریـن بذرهـا اسـتفاده کنیم و بـا قلمه زنـی گونه های 

خـوب را تکثیـر کنیـم و هزینه هـا را باتوجـه بـه وضعیت 

اقتصـادی کـم کنیـم تـا هـم خودمـان بتوانیـم در ایـن 

شرایـط سرپـا بمانیـم و هـم گل از خانـه و خیابان هـای 

شـهر حذف نشود.

        خیلی هـا می پرسـند کـه چـه کاری انجـام بدهیـم تـا 

گلـان خوب شـود. می گویم مـن که در خانه شـا نیسـتم که 

بدانم آب و هوا چطور اسـت، ولی اگر دیدیـد برگ گیاه ضخیم 

اسـت، آب کمـتر می خواهد اگر نازکـه آب بیشـتر می خواهد.

هوای خونه گرم اسـت آب بیشـتر می خواهد و اگـر هوای خانه 

سرد اسـت آب کمتر می خواهد.

        بعضـی از خانم هـا به خیال خودشـان مهربان هسـتند! 

یـک لیـوان آب کـه می خورنـد دوتا هـم بـه گلشـان می دهند! 

بایـد تـوی خـاک یک بنـد انگشـت فـرو کننـد اگر خشـک بود 

آب بدهند.

        یـک خانمـی دو سـال پیـش از من گلی خریـده بود و آمد 

گفـت ایـن چـرا رشـد نمی کنـد! گفتم وقتـی جایـش را عوض 

نمی کنـی و کـود نمی دهـی چطـور رشـد کنـد. سـالی دوبـار 

خاک گلـدان را باید عوض کنید. مـا گیاه را در آب می گذاریم 

تا ریشـه شـل شـود و خـاک گل شـود. خـاک بعـدی را آماده و 

گیاه را می گذاریم و نیازی نیسـت خیلی فشـار بدهید. ریشه 

اکسـیژن می خواهـد. البته اگر کود ریشـه زمـان جابه جایی 

بدهنـد خیلی خوب اسـت ولی گران اسـت.

        از دیـدگاه مـن نگهـداری هیـچ گلـی سـخت نیسـت 

از طرفـی هـم گل هـا تـا یـک حـدی بایـد بـزرگ شـوند از یک 

جایـی بـه بعـد بایـد قلمـه زد و تکثیـر کـرد. خیلی ها ایـن کار 

را نمی کننـد و از طرفـی هـم نـه خـاک و گلـدان را عـوض 

می کننـد و نـه بـه آن تقویتـی می دهنـد.

و می پرسـند چـه داری! می گویـم آش رشـته! یـک دیـگ چنـد هـزار مـتری بـار کـرده ام کـه همـه چیـز تـوی آن ریختـه ام. به غیـر از 

ایـن هـم نمی شـود وگرنه بـا این زمیـن خوردن هـا نمی توانسـتیم بلنـد شـویم. قدیمی هـا می گفتنـد زن گـر دل کند دریـای هند 

را گل کنـد! از بـس کـه زنـان توانمنـد هسـتند.من در ایـن مسـیر کلـی زمیـن خـوردم ولی بلنـد شـدم و دوبـاره ادامـه داده ام. خدا 

را شـکر از هـر پلـی کـه رد شـدیم وقتی برگشـتیم و پشـت سر را نـگاه کردیم عـذاب وجـدان نگرفتیم. همیشـه طـوری رفتـار کرده ام 

کـه دوسـت دارم بـا مـن رفتـار کننـد. بـه قـول معـروف خدا بـا نخـود و لوبیـا بـه کاسـه آدم می کند چـه خـوب و چه بـد! به ایـن معنی 

کـه خـدا بی حسـاب و کتـاب جـبران می کنـد. هرکـه به شـا بـدی کرد شـا خوبـی کنیـد، مطمئن باشـید خـدا جـبران می کند.»

اسب سفید من

امـا ایـن علاقـه به گل و پرورش آن ریشـه در گذشـته خانم طباطبایـی دارد.«قبـل از اینکه گلخانـه بزنیم، مرتع دار بـودم و پروانه اش 

را هـم داشـتم ولـی به خاطـر بیـاری،  پروانـه  کسـب را بـه نـام پـسرم زدم. همـسرم خدابیامـرز خـودش کشـاورز بـود و از او این کار 

را یـاد گرفتـه بـودم. گلخانـه داری آرزوی او بـود. وقتـی ازدواج کردیـم مـن پانزده سـالم بـود و ایشـان پنجاه سـالش بود. این رسـم 

زمـان بـود. نـود سـال همـسرم عمر کـرد. مـرد شریفی بـود و هوای مـن را از همـه جهـت داشـت. در زندگی بـا او خانمـی می کردم و 

هـردو راضـی بودیـم. آدم معتقـدی بود. همسرم با پسرم ۶۱ سـال اختلاف سـنی داشـت. با اسـب سـفید بـه خواسـتگاری من آمد 

و آن را هـم بـرای مـن گذاشـت و رفـت! همیـن گلخانـه اسـب سـفید زندگی ماسـت کـه باوجود اینکه ۱۰ سـال اسـت همـسرم فوت 

کـرده آب تـوی دلم تـکان نخـورده و سرم بنـد اینجاسـت. البتـه کـه اینجـا را من بـا کمک پـسرم راه انداختـم ولی دلیـل اصلی جان 

گرفـن اینجـا همـسرم بـود. یـک وقت هایـی که دکـتر نمی آمد بـه هـوای اینکـه می خواهیـم برویـم گلخانـه او را بیرون مـی آوردم و 

می بـردم دکتر.از بـس که گلخانه را دوسـت داشـت.»

باید یک بسم االله بگویی

جالـب اسـت کـه خانـم طباطبایـی تمـام کارهایـش را بـا بسـم الله الرحمن الرحیم انجـام می دهـد و هـر گلـی کـه مـی کارد و هـر 

شـاخه ای کـه قلمـه می زنـد بـا همیـن ذکـر اسـت.«مـن از هرچـه ترسـیدم، تـوی آن رفتـم. بایـد یـک بسـم الله بگویـی و بزنـی توی 

گـوش کارهـا. ذره ذره اینجـا را سـاختم. دفـتر حسـاب و کتابم هسـت که نشـان می دهد اینجـا را ذره ذره سـاختم. بـا وام.2۰ درصد 

آورده خـودم بـود و ۸۰ درصـد بـا وام. هرچه بیشـتر اذیت شـدم بیشـتر انـرژی بـرای کار گرفتـم. خیاطـی، بافندگی، شـیرینی پزی،

زنبـورداری را تجربـه کـرده ام و پروانه بـاغ داری، گلخانـه و مرتـع داری را دارم. مهـارت رانندگی و قطعه شناسـی تراکتـور هم حرف 

نـدارد! از وقتـی گواهینامـه گرفتـم همیشـه پشـت فرمـان بـودم. الان سـی سـالی می شـود کـه پشـت فرمان ماشـین می نشـینم.

هجـده سـالم بود کـه مادر شـدم. روزی ۱۰ کیلومـتر با همیـن عصا راه مـی روم.  اتفاقا چنـد وقت پیش یـک بنده خدایـی آمد داخل 

گلخانـه و گفـت چـرا آهنگ پخـش نمی کنید! گفتم خودم برایشـان قـرآن می خوانـم از همه بهتر! یاسـین، واقعه، تبـارک، حدیث 

کسـا، زیـارت عاشـورا و هرچـه به دلم برسـد بـرای گل هـا می خوانم.

+ تجربه 


